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آزادراه
یک اخراجى در اسنپ!

شهاب نبوى
طنزنویس

روز اول کاری امسال وقتی وارد شرکت 
شدم و انگشت زدم، انگشتم کار نمی کرد. 
ســعی کردم بــا اخ و تــف و روغن نقش 
انگشتم را روی انگشــت دان قرار دهم که 
باز هم نشــد. کارمند حراست نزديکم شد 
و نيشش را قاعده شکافی که يک مسئول 
رفته بود داخلش و عکــس گرفته بود، باز 
کرد و گفت: «هه_هه، توام اخراج شدی؟» 
گفتم: «کارمند خدوم حراست، چی واسه 
خودت تفت می دی؟ اخراج چيه؟» گفت: 
«پرايد که داری؟» گفتم:   «آره، يه دونه.» 
گفت: «خب خدا روشــکر، بيا برات اسنپ 
رو نصب کنم. هــم به من جايزه می ده، هم 
تو از بيــکاری درمی آی.» به حرفش گوش 
نکردم و راهی دفتر مديرعامل شدم. مدير 
تا من را ديد، جوری آه کشــيد که هر آن 
امکان داشت صدايی آشنا از نقاطی از بدنش 
به گوش برسد. ســپس بغض کرد و گفت:   
«می دونم خيلی سخته. می دونم اين حق 
تو نبوده. می دونم تو کارمند خيلی خوبی 
بودی. می دونم هيچ وقــت بعد از ناهار آرغ 
نمی زدی. می دونم جوک های تلگرامت رو 
بلند_بلند نمی خونــدی. اما مجبور بودم، 

می فهمی؟ مجبور...» 
گفتم: «پس چرا مهوش و پريوش و ممد و 
غلام رو اخراج نکردی؟ مگه کفش های من 
خار داشــت؟» گفت: «تو می دونی مهوش 
دختر کيه؟ درباره عموی پريوش چه نظری 
داری؟ می تونم نظرت رو درباره پســرخاله 
غلام و شــوهرعمه ممد بدونــم؟» گفتم: 
«من چه  کار به فک و فاميــل مردم دارم؟ 
جون مادرت بذار برم سرکارم. قول می دم 
جای زيادی نگيرم. همون گوشه کنار بغل 
همون مهوش و غلام اينا می شينم.» گفت: 
«نه ديگه تو سوختی. اصلا می دونی چيه؟ 
ما ديگه به درد هم نمی خوريم. تو لياقتت 
خيلی بيشتر از اينهاســت.» گفتم: «خب 
لامصب حقوق که نمی داديد. من آخرين 
باری که حقوق گرفتم، برمی گرده به نوامبر 
۲۰۱۴، گفــت:   «حقوق رو کــه کی داده 
کی گرفته. پرايد کــه داری؟» گفتم: «آره 
يه دونه.» گفت: «خدا روشکر. بيا اسنپ رو 
برات نصب کنم. هم يه جايزه به من می ده 
هم تو از بيکاری درمــی آی.» در را محکم 
کوبيدم به هم و آمدم بيرون. دستم را کردم 
توی قندون منشــی و تا جا داشــت، قند 

برداشتم.
 آدامســم را هم چســباندم بــه ديوار. 
دستشويی هم رفتم و سيفون را نکشيدم. 
اينها بزرگترين ضرباتی بود که می توانستم 
به شــرکت وارد کنم، اما دلم باز آرام نشد و 
برای شکايت راهی اداره کار شدم. کارمند 
اداره که خودش هم در آستانه اخراج شدن 
بود، گفت: «گوشيت رو باز کن. من اسنپ رو 
واسه تو نصب کنم، تو واسه من. جفت مون 
جايزه بگيريم، از بيــکاری هم دربياييم.» 
دلم گرفت و رفتــم پيــش بابابزرگم که 
کمی باهاش درددل کنم. بابابزرگ خيلی 
ناراحت بود و توی فکر بود و داشــت داخل 
جيبش را می گشــت. گفتم: «جد عزيزم، 
چته؟ تو چرا توی فکــری؟» گفت: «اين 
پول بازنشستگی ای که می گيرم، پول پياز 
و خيار هم نمی شه. اون پرايدت رو بده برم 
کار کنم.» گفتم:   «خودم پس چی؟» گفت: 
«تو بيا سوار موتورم شــو. باد هم بخوره به 
سروکله ات بد نيســت. من ولی باد بخوره 
به ســروکله ام يهو می ميرم. اصلا تو من رو 
معرفی کن به اسنپ ماشــينی، من تورو 

معرفی کنم به موتوری...»

   معاون مسئول:   بدَه شکاف ها رو براتون پر مى کنیم؟! 
  یک عکاس:   شکاف از شما، عکس تبلیغاتى زیبا از ما! 

  مردم:   یکى هم بیاد از شکاف هاى جیب ما عکس بندازه! 
  مومیایى:   حرص نزنید، شکافِ آخر قبره! 

 #شکاف_تو_شکاف #شکاف_پر_کن #شهرونگ

شهاب پاك نگر
طنزنویس

درســت اســت که حدود يک ماه از شروع 
سال نو گذشته اما هنوز عيدديدنی های کاری 
ادامه دارد. شــما الان وارد هر اداره ای شــويد، 
می بينيد که عده ای کارمنــد خدوم، دمپايی 
قهوه ای پوشان با کت و شــلوار دارند می روند 
عيدديدنی مديران شان. در اين جلسات عيدانه، 
مدير زحمتکش در حالی کــه يک دمپايی رو 
بسته با جوراب سفيد پوشــيده است، ضمن 
تبريک سال نو مطالب مهمی را به سمع و نظر 
همکارانش می رساند که ما در ادامه بخشی از 

آنها را منعکس می کنيم. 
معمولا جلســه بازديد عيد با يک شــوخی 
ناب مثل «آقای احمدی امســال ديگه قراره با 
زَن نشسته بشی» و بعد هار هار هار خنديدن 
حضار شروع می شود تا تيم اجرايی اداره نشان 
بدهند که سال جديد را با انرژی مضاعف شروع 
کرده اند. کليدواژه اين جلسات «در راستای» 
اســت؛ يعنی مديران عزيز مــا کلا يک «در 
راســتای» می گويند، بعد شروع می کنند هر 
چيزی دل شــان می خواهد را به عنوان برنامه 
سال جديد به خورد کارمندان و درنهايت مردم 
می دهند. اين عبارت «در راســتای» آن قدر 
معجزه می کند که شــما می توانيد در راستای 

سياست های کلان کشور، در حوزه فقرزدايی 
نسبت به ساخت برج سيزده طبقه در جنگل ابرِ 
شاهرود اقدام کنيد. نکته مهم ديگری که در اين 
جلسات مطرح می شود، بحث مردم است. شايد 
باورتان نشود ولی تمامی مديران کشور ما اعتقاد 
دارند که «حق مردم ما بيشتر از ايناست!» و ما 
بالاخره نفهميديم که اين حق مردم که بيشتر از 
ايناست را چه کسی بايد کف دست شان بگذارد. 
در جلســات تبريک عيد، معمــولا مديران 
يک گزارش از اقدامات سال گذشته شان ارايه 
می دهند؛ ولی چون دنبال کيفيت هستند نه 
کميت، عدد و رقمی ارايه نمی کنند و با گفتن 
«در اين زمينه اقدامات موثری انجام شده» سر 
و ته قضيه را هم می آورنــد. بعد از ارايه گزارش 
دقيق از عملکرد سال قبل، مديران ما به گفتن 
«به مردم اين نويد را می دهيم که امســال يک 
عيدی خوب برای شــان داريم!» مردم عزيز را 
سورپرايز می کنند (تجربه نشان داده هر چقدر 
شــخصی نويد را غليظ تر بيــان کند احتمال 
پيشرفتش خيلی بيشتر است). به عنوان مثال 
رئيس اداره فاضلاب به مردم نويد می دهد که 
به عنوان عيدی، امســال با تمام قوا نسبت به 

جمع آوری فاضلاب شهری اقدام کنند، يا مدير 
شرکت برق به مردم عيدی می دهد که امسال 
تمام تلاش شــان را بکنند تا مردم قطعی برق 
کمتری داشته باشند. مردم هم بعد از خواندن 
اخبار اين نشســت، معمولا از خوشــحالی در 
پوست خود نمی گنجند که مديران زحمتکش 
کشورمان، همان کاری که قرار است انجام دهند 
و به خاطرش دارند حقوق می گيرند را به عنوان 

عيدی به مردم می دهند.
در انتهای جلســه هم معمولا مديران سعی 
می کنند با مشخص کردن «اصل اول» در اداره 
مربوطه شان، سياســت کلان سازمان شان را 
به کارمندان خدوم گوشزد کنند. آنها معمولا 
می گويند اصل اول ما پاســخگويی اســت و 
بلافاصلــه می گويند اصل اول مــا خدمت به 
مردم اســت و بعد از اينکه موزشان را خوردند، 
می گويند اصل اول ما شفافيت است. بر اساس 
آخرين نظرسنجی دانشگاه مريلند آمريکا، هر 
چه يک مدير بيشــتر بتواند «اصل اول» برای 
اداره اش تعريف بکند، خفن تر اســت. جلسات 
عيدانه به طور معمول در اينجا پايان می يابد و 
مدير عزيز به کارمندانش نان برنجی اصل تعارف 
می  کند و کارمندان هم در حالــی که دارند با 
زبان و انگشــت لای دندان های شــان را تميز 
می کنند، با همان دمپايی قهوه ای لخ لخ کنان به 
سمت اتاق رئيس بعدی می روند تا عيد را به او

 تبريک بگويند.

کالبد شکافى تبریک 
عید ادارى

تماشاخانه

صفحه آخر دوشنبه  19 فروردین  1398 |  سال هفتم |  شماره  1663

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

یک مسئول:   آخ جون 

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

فلکه اول کوچه اول
پسُت شناسى حوادث  | امیرمســعود فلاح| وقتی حادثــه ای در کشورمون اتفاق 
ميفته، انديشــمندان فضای مجازی از زوايای مختلف بهش می  پــردازن؛ يه گروه، تصاوير 
رنج دهنده از حادثه رو از نزديک ترين فاصله ممکن منتشــر می کنن تا روح و روان مردم رو 
خوب سوهان بزنن که احيانا کار بعضی مسئولان ناتموم نَمونه. گروه ديگه  سطح کار و بالاتر 
می برن و ضمن انتشار تصاويری از مردمِ در حالِ عکس و فيلم گرفتن، اقدام به نصيحت و اگه جواب 
نداد در مرحله بعد ملامت اونا می کنن. گروه ديگه ای هستن که سطح کار و خيلی بالا می برن و وارد فاز تحليل 
رفتار اون مردمِ عکس و فيلم گيرنده ميشــن. در تحليل اين رفتارها هم از تئوری های يونگ و فرويد (البته به 
روايت خواهرزاده و برادرزاده گرامشــان که دانش آموخته مقطع کاردانیِ غير حضوریِ دانشگاهِ غير انتفاعیِ 
واحدهای بخش های عُليا و سُفلای آبادیِ پدريشانند) بهره می برند. گروه بعدی آن قدر سطح کار و بالا می برن 
که از دسترس خارج ميشه و اون برقراری ارتباط بين اخلاق مردم در زندگی روزمره با عوامل فرازمينی موثر بر 

حادثه مد نظره. ممکنه سطوح بالاتری هم در کار باشه اما از شعاع ديدِ محدود ما خارج باشه.

وقتــى دارى فوتبال مى بینى بابــات میاد تو اتاق 
| آرزو درزى|  دوباره آن حال عجيب اوايل نوجوانی بهش دست داد. 
اما با چندتا نفس عميق و يک ليوان آب خنک رفع و رجوعش کرد. 
پدرش گفته بود: «ما مردها هروقت اين جوری شديم بايد يه ليوان آب 
خنک بخوريم و سعی کنيم بهش فکر نکنيم.» او هم تمرين کرد و دفعات بعدی 

سريع ذهنش را منحرف می کرد و به آن حالت مجال بروز نمی داد.
يک بار اما خيلی شديد بود و نتوانســت کنترلش کند. درست وقتی که سوت پايان 
بازی ايران و پرتغال را زدند و ايران از جام جهانی حذف شــد. حس عجيبی در گلويش 
احساس کرد، فشار دردناکی که چشم هايش را هم درگير می کرد. حس می کرد صورتش 
گُر گرفته. دور و برش را نگاه کرد، هيچ کس نبود. بنابراين ديگر سعی نکرد مهارش کند. 
جعبه دستمال کاغذی را برداشت و خودش را رها کرد و قطره های گرمی از چشم هايش 

سرازير شدند. حال عجيب و لذت بخشی بود. حس می کرد فشار روی گلويش دارد تخليه 
می شود و ديگر آنقدرها ناراحت نيست. بيشــتر خودش را رها کرد و هق هق گريه اش 
شديدتر شد. داشــت از اين حال لذت می برد که پدرش وارد شد. با ديدن پدر هول شد، 
اشــک هايش را پاک کرد و ســعی کرد توضيح قانع کننده ای بدهد. اما پدر آرام بود و با 
لبخند گفت: «اشکالی نداره پسرم. بين خودمون می مونه. منم خيلی سال پيش وقتی 
باتيستوتا به فيورنتينا گل زد، باهاش گريه کردم. حالا برو صورتتو بشور و ديگه گريه نکن.» 
خوشحال بود که خيلی هم گند بزرگی بالا نياورده. اما از دفعات بعد هربار که می خواست 

اشک بريزد، مطمئن می شد که در اتاق قفل است.
بعدها يک بار پدرش را ديد که عکس مادر مرحومش را در دســت گرفته و صورتش 
خيس است. پدر با ديدن او کمی هول شد و گفت: «چندوقت يه بار يادش ميفتم. خيلی 

ناراحت می شم و نمی تونم جلوی خودمو بگيرم. گل باتيستوتا به فيورنتينا رو می گم.»

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |


